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 چکیده
هاي عرفانی که  غیر از خود است؛ جز در یک مورد، یعنی معرفت هاي آدمی است که همواره متعلق به امري معرفت مجموعه آگاهی

توان با عنوان  اي از معارف وجود دارند که از آنها می اند و یا مفهومی؛ اما دسته هاي آدمی یا حسی اند؛ معرفت وراي حیث التفاتی
یابند که همان  تحقق می ،و بیرون هاي کشفی یاد کرد که بدون توجه به حیث التفاتی و بدون داشتن مصداقی در درون معرفت
در ) هو هویت(غیرالتفاتی  در این مقاله سعی شده است کم و کیف معرفت کشفی، اعم از معرفت التفاتی و. اند هاي عرفانی معرفت

راه  آید، بلکه از هاي معمول عقلانی و حسی به دست نمی معرفت کشفی از راه البلاغه نهجبر اساس . بررسی شود البلاغه نهج
شود که پیش  آید و معروض این احوال واجد نوع خاصی از آگاهی می عروض احوال عرفانی و تأمل حاصل از نیایش به دست می

اي از آن  کند که قبلا هیچ سابقه از آن سابقه نداشته است؛ براي مثال شخص در این فرایند آگاهی خاصی به امور غیبی پیدا می
 .به احوال آدمیاننداشته است؛ مانند آگاهی خاص 
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 مقدمه

چرا که انسان با شناخت خود و به دنبال آن تمایز قایل  شود؛ ترین مسائل انسانی تلقی می از جمله کهنمعرفت 
میزان انطباق این معرفت با واقعیت و حقیقت البته . به مقوله معرفت دست یافت ،شدن بین خود و دیگران

 ،شناسان هاي بعد مورد توجه قرار گرفت و شاید سوفسطائیان به عنوان نخستین معرفت اي بود که در دوره مسأله
باعث  ،نمایی معرفت را مورد تردید قرار دادند واقع آنها هرچند ؛پرداختند مسألهبه بررسی این  به طور جدي
شناسی یاد  که امروزه از آن با عنوان معرفتند جدید در حوزه معرفت شد یدانش جدید و مآلاً  پیدایش مسأله

  .شود می



اي  هاي اندیشه در حوزه در آن پدید آمد و اي تازههاي  بندي تقسیم ؛تر شد دایره معرفت با گذشت زمان وسیع
ترین موضوعات خود قرار دادند،  پاي فیلسوفان که معرفت را یکی از اساسی پابه .مورد توجه گسترده قرار گرفت

پژوهی در  دستاوردهاي معرفت. اي دیگر عارفان نیز کم و بیش به این موضوع عطف توجه داشتند، اما از زاویه
بر ابزار عقل، عام و قابل تعلیم و تعمیم، و در مقابل در عرفان غیر قابل تعلیم و تعمیم بوده  حوزه فلسفه با تکیه

بندي شد که تنها در سایه تجربه  هاي بعد بخشی از این معرفت تحت عنوان معرفت کشفی طبقه در دوره. است
ادیان و مکاتب به طور  محدودیت گسترده تعلیم این موضوع، عارفان همه وجود اب. توانست توسعه یابد می

 .اند پرداخته آنعموم و عارفان مسلمان به طور خصوص به بررسی 
، و معرفت خود را مؤید به اند را یکی از منابع معرفت دانسته قرآن کریماغلب فیلسوفان و عارفان مسلمان 

بر این اساس، در  .ه استنیز صادق بود البلاغه نهجروایات اسلامی از جمله  در موردنگرش  نای. اند کرده آن می
ال را طرح ؤبررسی کند و این س البلاغه نهجتا معرفت کشفی را در است برآمده  در صدد این جستار نگارنده

 اند؟ اصناف، آثار و موانع آن کدام ،ها که ماهیت معرفت کشفی دراین کتاب چیست و علل، زمینه کند
تجربه و با  هاز را ؛ ثانیاًداردوجود  البلاغه نهج چنین معرفتی در نخست که استاین فرض نگارنده بر 

 .هاي مرسوم است ماهیت آن غیر از معرفت ثالثاًرسید؛ آن  و فهم توان به ماهیت گیري از شواهد و قراین می بهره
خدا و انسان و رابطه آنها است و مسأله معرفت و معرفت کشفی هم در این میان قابل  البلاغه نهجموضوع اصلی 

 دانند نه حکیمانه و متکلمانه حضوري می را شهودي و کشفی و) ع(بینی علی  برخی جهان .تطرح اس
اند فرضیه  بخش معرفت کشفی در بادي نظر وجود برخی عبارات که الهام )43-35: 1380جوادي آملی(). حصولی(

 )5، خ البلاغه نهج(» .پنهانی هستم) معرفت( درگیر علم« :مثلاً در جایی فرموده است ؛کنند یاد شده را تقویت می
 .پس از سنخ علومی نیست که در میان آنها رایج باشد ؛کند این علم پنهانی آدمیان را دچار حیرت می
در  را موضوع معرفت کشفی ،هاي تفسیري و تحلیلی گیري از روش راقم این سطور در صدد است با بهره

  .کند بررسی البلاغه نهجکتاب 
 

 و مفهوم معرفت کشفیمعنا 
 اما در باب کشف باید گفت که این مفهوم در لغت به معناي رفع حجاب و ؛پیشتر معناي معرفت را ذکر کردیم

در اصطلاح عبارت است از آگاهی از عوالم ماوراي حجاب که مشتمل بر معناي غیبی و امور حقیقی به نحو 
اي که بنده  به گونه ،و به تعبیر دیگر آشکار شدن چیزي پوشیده از فهم است )138 :1377 جرجانی(شهود و وجود 

 » .؛ پرده را از برابر دیدگانت برداشتیم)22 :ق( فکََشفَْنا عنکْ غطاءك« .آن را بعینه مشاهده کند



. شود چنین معرفتی براي غیر او حاصل نمی ویابد  اي دست می بنابراین سالک از این طریق به معرفت ویژه
ها  بلکه عقلی که به دنبال تحمل مجاهدت ،اما نه عقلی که عموم از آن برخوردارند ،منشأ این معرفت عقل است

دهد تا او  ها سالک را به عقل اول پیوند می ها و ریاضت این مجاهدت. ها ورزیده و پاك شده است و ریاضت
بگذرد که این عقل توانایی درك مسایل عرفانی برخی گویند از آن هم باید  حتی ؛میان او و خدا واسطه باشد

در اینجا است که معرفت او به تمام ملک  )مقدمه 70: 1373القضات همدانی  عین(. حاصل از کشف و شهود را دارد
و «: چنانکه فرمود ؛شود این معرفت در واقع گاه بدون واسطه حاصل می. گیرد و ملکوت و جبروت تعلق می

َنْ لدم ناهلَّملْماًعقرأ و إ«: چنانکه فرمود ؛شود و گاهی به واسطه عقل کلی یا نفس کلی حاصل می )65 :کهف(» نَّا ع
ربک الاکرم لَّالذي علَالقَبِ ملَّم عالانسانَ م که مراد از قلم در این آیات عقل اول است که  )5-2: علق(» معلَما لم ی

 : از این آیه و حدیث فوق چند نکته قابل حصول است» .القلماالله  اول ما خلق«: فرمود) ص( رسول اکرم
اما لدنی بودن به معناي آن نیست که کوشش انسان در  ؛در واقع این معرفت، معرفت لدنی و اعطایی است -1

منبع این  -2 ؛شود ساز تحقق آن محسوب می بلکه ریاضت و کوشش سالک زمینه ،پیدایش آن تأثیر نداشته باشد
شود، و هر چه  چنین معرفتی در ابتداي سلوك در خیال مقید محقق می. ستا ی یا قلب منور اوکشف دل آدم

او را به  ،شود تا آنجا که سالک را از عالم مثال منتقل کرده به تدریج ملکه او می ،سالک در طریقت پیشرفت کند
به لوح محفوظ  ،مه دهداگر سالک به همین صورت مسیرش را ادا. گرداند خواص عناصر و سماوات آگاه می

به هر آنچه حق  شود و ، پس از آن به حضرت علم الهی نایل میکند میالکتاب را مشاهده  و صورت ام رسد می
نکته مهم . تواند بدان دست یابد سالک می کهاین بالاترین حدي است  ویابد  آگاهی می ،اراده کند -سجانه -

معارف دینی  ی، و حت ملکوت، مبدأ، نبوت، فرشتگان )ع( که علی اند نظران بر این عقیده اینکه برخی از صاحب
 )51-41همان: جوادي آملی(. را به طریق معرفت کشفی دریافت کرده است

اما در عین حال از جملات  است، تعریف روشن و مشخصی از کشف و معرفت کشفی نیامده البلاغه نهجدر 
ضمن اینکه این استنباط با . توان به تمایز این معرفت از سایر معارف پی برد و عبارات عرفانی این کتاب می

هاي بعد با استفاده از  چه بسا عارفان دوره ،به تعبیر دیگر ؛خوانی دارد تعاریف عارفانه از کشف عرفانی هم
از . ؛ چرا که تناسب و تشابه میان آنها به غایت زیاد استباشند ت یافتهبه چنین تعاریفی دس) ع( علی سخنان

بلکه از طریق  ،هاي مرسوم و معمول توان گفت که معرفت کشفی معرفتی است که نه از طریق راه این نظر می
 هاي آسمانی خبر از آگاهی خود از راه) ع( مثلاً وقتی علی ؛و البته همگانی هم نیست شود خاصی حاصل می

درصدد بیان این نکته است که چنین معرفتی در دسترس همگان نبوده، قابل  )280: 189خ : البلاغه نهج(، دهد می
همه  )52 : 5خ  ،همان(، تابند بر نمیرا کند که شنیدن آن  یا مثلاً وقتی مردم را از علمی آگاه می. تعلیم هم نیست

آمد که  براي مخاطبان آن غریب نمی گرنهنیست ونشان دهنده آن است که چنین معرفتی مرسوم و معمول 
 .چونان طناب آویزان به چاه، بلرزند



 

 معرفت کشفی ناامک
 براي ؛گیرد بر می از جمله معرفت کشفی را در ،هم معرفت فلسفی و هم معرفت عرفانی ،دایره مباحث معرفتی

به  »پرستم؟ پروردگاري را که نبینم نمی )280: 189، خ همان( لم اعبد رباً لم اره؛« :فرماید می) ع( علی آنجا کهمثال 
بلکه  ،فلسفی نیست -دیدن خدا جزو معارف حسی و یا جزو معارف عقلی .کند همین معرفت کشفی اشاره می

در حوزه معرفت التفاتی و در غیر این  ،اگر بتوان خدا را به عنوان متعلَق و موضوع معرفت کشفی دانست
توان آن را جزو معارف عقلی و حسی  در هردو صورت نمی. هویت خواهد بودصورت از مصادیق معرفت هو 

» .ام پروردگار را با قلبم شناخته )52 :5خ  ،البلاغه نهج(؛ عرفت ربی بعین قلبی« :در جایی دیگر فرمود. قلمداد کرد
آن را جزو توان  گردد و تنها می طریق معارف یاد شده حاصل نمی از شناخت قلبی مطرح شده در این فقره

 )576: 1370 آشتیانی(. آورد چنین معرفتی است که شهود و وحدت حقیقی را به دنبال می. معارف کشفی تلقی کرد
چنین معرفتی گاه شخص را از سخن گفتن  )52: 5، خالبلاغه نهج(ست ا نیز موید این مدعا ناندماج در علمی مکنو

و اگر چیزي از آنها بیان  مطرح کندهایش را با او  بد که یافتهیا زیرا در میان آدمیان همزبانی نمی ؛دارد باز می
 ،همه این مسایل با وجود )147 همان، حکمت(. شود استفاده می  سخنان سوء از آنو یا  شود متهم میگوینده  ،شود

اي که ظهور یک امر غیبی بر علم واجد چنین معرفتی  به گونه ؛دهد این معرفت در یک ساحت یقینی رخ می
بر یقین  ،ها کنار روند  اگر پرده )8: 13ج . ق1385 الحدید ابی  ابن(؛ لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً«: افزاید چیزي نمی

بلکه اگر معرفتی هم حاصل  ،نه صرفاً معرفتی ،تجربی است يها امر کنار رفتن پرده زیرا »؛شود من افزوده نمی
عین حال متعلَق این معرفت و موضوع این تجربه امري  اما در ؛معرفت حاصل از یک تجربه است ،شود می

شود،  در واقع این معرفت که در طوري وراي عقل محقق می .ذهنی نیست که قابل تصور باشد یا حتی مادي
کنند و افاضه مساوي آن به  ها و مخاطبانش به طور یکسان آن را درك نمی حالتی مشکک دارد و تمام معروض

این تجربه به نظر برخی  )95: 1389 شجاري( .اي درك و دریافت مساوي آنان نیستمخاطبان مختلف به معن
  از این نظر مقصود از این عبارت مشاهده. توانند بدان دست یابند اي است که اهل حقیقت می تجربه  ترین عالی

ست و ذاتاً ا بلکه هر چیزي او ؛ستا کننده همه چیز است و هر چیزي قایم به او حق تعالی است که ایجاد
شود که نسبت اعتباریه بین خالق و  کشف وقتی حاصل می) 415: 1377جوادي آملی (. واجد هر چیز است به اسما

شوند که مانع  ها از وهم و خیال ناشی می این پرده. برود هاي غیریت کاملاً از بین  مخلوق مسلوب گردد و نشانه
 ) 73: 1370 آشتیانی(. خیزد به علاوه وجود مجازي فرد نیز در اثر کشف از میان برمی .اند شهود جمال مطلق

. ه باشدبٌِ معطوف ممکن استاین معرفت  یپس معرفت کشفی هم ممکن و هم واقع شده، است و حت
چیزي  اي برسد که بتواند شاهد احاطه ذاتی حق بر هر بنابراین وقتی سالک به درجه )258 :179، خالبلاغه نهج(



 .گردد میسر می »جان«و  »دل«این شهود از طریق و پیوسته انوار غیبی و آثار عینی را مشاهده خواهد کرد  ،باشد
 )147: 1375 کاشفی(

نقل شده است که همانند عبارات یاد شده امکان و تحقق عینی معرفت و بلکه ) ع(به علاوه عباراتی از علی
ب عصاري اسکرد که مانند  حضرت یاران خود را نصیحت میآن ت که نقل اس: ندنک معرفت کشفی را آشکار می
یابد و  خود را در جاي اولش می ،کند رود و آنگاه که چشمش را باز می بسته راه می نباشند که شب و روز چشم

حقیقت را به دریا تشبیه کرده که  و آنگاه شریعت را به رودخانه ؛شود که هیچ تغییري نیافته است متوجه می
به  ،کنند و عارفان روي کشتی نشسته به عمق دریا رفته گوهر صید می کلامیانگردند،  فقیهان به دور رودخانه می

 )448: 1375آملی ( .پردازند گشت و گذار می
 
 ط کسب معرفت کشفیوها و شر راه

تنها از جانب خدا و به صورت وحی یا الهام یا کشف  صوفیه و در میان عارفاننزد معرفت در  ،بنا به نظر برخی
از علم است؛ زیرا معرفت از دو طریق حاصل  اخصاین معرفت  )443-444 :1375 جامی(. گردد حاصل می

سازد و  ها و با وساطت عوامل بیرونی که ما را به باطن فرد یا چیزي رهنمون می از روي نشانهیکی : شود می
عارفان . گردد معرفت نزد عارفان از طریق حضور و شهود حاصل می. حضوري  دیگري از طریق مشاهده

آیند که در این حوزه معرفت در  برخلاف عالمان از طریق کشف و شهود ذات به معرفت اسما و صفات نایل می
 )474: 1375جامی ( .یاؤگردد و نه در عالم خیال و از طریق ر عین بیداري حاصل می

هاي فراوان  تحمل ریاضت به طور خاص، ونه معرفتی به طور عموم و معرفت کشفیدستیابی به هرگلازمه 
 استاي دستیابی به معرفت کشفی ه ط و راهوها و نزول بلایا از جمله شر به علاوه صبرپیشگی در سختی ؛است

به رسیدگی به حساب خود یا . به منزله توقف در مسیر دستیابی به چنین معرفتی است راه شکست در این و
اگر کسی پیش از رسیدن به حساب دیگران، پرونده اعمال . است این ریاضتها  تعبیر بهتر خودورزي از جمله
 در آن یابی به چنین معرفتی مسلماً گام در راهی گذاشته است که امکان دست ،خود را پیش رویش باز کند

 هیابی ب است که سالک باید در راه دست ترین کاري ها و اقدام براي جبران آنها مهم شناخت کوتاهی. وجود دارد
بلکه سایر  ،شود این کار مسلماً تنها به حوزه عقیدتی و معرفتی انسان مرتبط نمی. چنین معرفتی انجام دهد

فرد بار سنگین گناهانش را احساس  ،در اثر این تأمل. ها نیز در تحقق یا عدم تحقق آن تأثیرگذارند ساحت
در نتیجه گریه و زاري راه گلویش را بسته و در برابر خدا با صداي بلند و  ،انو درآمدهکند و از حمل آنها به ز می
و  دهدوقتی سالک این اقدامات را انجام . آید و با جان و دل در مقام توجیه و جبران گذشته برمی نالد میآلود  غم

فراهم  ويمقدمات دستیابی به چنین کشفی براي  )343 :222خ  ،البلاغه نهج(، به اندازه کافی خود را توبیخ کند
موید این مدعا نقل تجارب و . دانست نمیشود و او در سایه آنها به اموري آگاه خواهد شد که پیش از آن  می



مبنی بر اینکه معرفت غیر التفاتی و هو هویت که معرفت  ،اند پژوهان نقل کرده احوال عرفانی است که عرفان
از جمله  )208-207: 1384فورمن (. شود هاي مستمر حاصل می از طریق مراقبه ،ستا نهاکشفی نیز یکی از آ

 توان به موارد ذیل می ،شود ها و تأملات فراوان بر نفس سالک عارض می مصادیق این معرفت که از طریق مراقبه
الهی بر دور این  نحوه حلقه زدن فرشتگان) 2شکن؛  هاي ظلمت هاي هدایت و چراغ تجسم پرچم) 1: اشاره کرد

هاي کرامت که خداوند  آگاهی از جایگاه) 5باز شدن درهاي آسمان؛ ) 4احساس آرامش عمیق؛ ) 3ها؛  پرچم
) 7درك خشنودي خداوند؛ ) 6براي اینان در نظر گرفته و از جایگاه والایی مشغول نظارت به ایشان است؛ 

 )87، خالبلاغه نهج: همانجا، قس(. استشمام بخشودگی الهی
هاي معنوي همراه است و از  ورزش ها و یابی به معرفت کشفی با ریاضت در سنت و عرفان اسلامی دست

 تواند از این نظر ایمان استوار می. شود ترین آنها ایمان است که بدون تکیه بر آن کشفی حاصل نمی جمله مهم
اگر قلب به درجه . استواري قلب آدمی است ،البته لازمه استواري ایمان. سالک را به معرفت کشفی برساند

پس چنین معرفتی جز از طریق قلب  .کننده معرفت کشفی شود تواند دریافت نمی ،استقامت و استواري نرسد
 ،بنابراین سلامتی و استواري قلب شرط اساسی دریافت چنین معرفتی است. شود سلیم براي انسان حاصل نمی

از جمله اینها . گذار آن سالم شوند نکه ابزار و عوامل و قوا و اجزاي تاثیرشود مگر آ اما این قلب سلیم نمی
لا یستقَیم إیِمانُ عبد حتَّى یستقَیم قَلْبه و لَا «: ط اساسی سلامتی قلب آدمی استوکه از شر است سلامتی زبان

انُهسل یمَتقستَّى یح هقَلْب یمَتقساي استوار نگردد تا آنکه دلش استوار گردد و دلش  ایمان بنده )253 :176 خ ،همان( ؛ی
هاي بیرونی و خالی کردن  تمرکز و خالی شدن از تمام هم و غم» .استوارتر نگردد، تا آنکه زبانش استوار گردد

اگر عارف . ذهن از تمام تصاویر ظاهري و باطنی شرط اصلی و اساسی براي دستیابی به کشف عرفانی است
شود و او به معرفت  هاي هدایت در دلش روشن می آنگاه است که چراغ ،واند چنین تمرکزي را محقق سازدبت

و تَخَلَّى «: اند رسد تا از طریق آن به شهود امور غیبی و باطنی بپردازد که در ذهن و دلش حک شده کشفی می
بِه َداً انفَْرداحاً ومومِ إِلَّا همْنَ الهمشغولی رو یک دل به ها تهی شده و تنها مشغولی دل هاز هم )118 :87 خ ،همان(؛ م 

تحقق ) جاهمان(. شود سالک از تاریکی و گمراهی رها می ،وقتی این تخلیه و تمرکز حاصل آید» .آورده است
سالک باید در  ،اما در عین حال پس از تحقق چنین معرفتی ،معرفت کشفی مشروط به تحقق این تخلیه است

در عین حال خدا هم  .هاي زیادي موجودیت آن را تهدید خواهند کرد حافظت از آن برآید و الا آفتصدد م
کند تا خواطر مزاحم او را از تمرکز شدن به خدا  اش محافظت می عنایت خود را شامل حال وي کرده، از بنده

آنکه هیچ او را « :رف پرسیدند، فرموداز حال عا) ع(در این زمینه از علی  )555: 1364 یابوعلی عثمان(. باز ندارند
گردد و زمینه را براي دستیابی  تخلیه باعث صافی ضمیر می) همانجا( ».تیره نکند و همه تیرگی به وي صافی شود

به ) ع(ی وقتی موس. این نکته تأکید شده است برآنگونه که در قرآن کریم هم  ؛آورد به معرفت کشفی فراهم می
ی خواست به موس در واقع خداوند می. آورد هایش را در یابد که کفش شود دستور می وادي مقدس طور وارد می



یت کنی ؤکه خدا را بدون واسطه ر آنیاي و در صدد  بگوید که اگر همچنان در تلبیس فعل و صفت نمانده) ع(
زیرا تو به  ،یهاي وابستگی به دو جهان را برکن وري؛ یعنی کفشآهایت را در  باید کفش ،یابی  و به کشف دست

 موحدي( .و انفاس غیر الهی است، گام خواهی نهاد ها ها و محاسبه وادي مقدس که وادي پیراستگی از غبار گمان
1390: 189( 

یا به معرفت : رسد ذیل مییکی از دو حالت  به در واقع ،رسد تمرکز می تخلیه و عارف وقتی به این درجه از
یعنی خدا یا یکی از امور غیبی است که البته جز خود  ،امري غیرمادي یابد که متعلقش کشفی التفاتی دست می

یابد که از اساس غیر التفاتی و بدون  یا به معرفت هوهویت دست می و ؛عارف کسی از کیفیت آن با خبر نیست
 . متعلق است

 ممدات علم کشفی 
زیرا تجلی از میان برداشتن  ؛شهودي است منشأ هر گونه معرفت کشفی و ،دهد تجلی الهی که بر سالک رخ می

میان عبد  زیرا )526 :4ربع ،1366بخاري  مستملی(؛ هاي بشري است تا خدا بدون آنها براي بنده کشف گردد حجاب
یابی به  لذا دست ؛شود ها محقق می هایی وجود دارد که تجلی الهی نیز در بستر این مناسبت و رب مناسبت

عنایت الهی که کارساز اصلی است، مستلزم خاموشی همه قواي  معرفت کشفی و شهودي درست، علاوه بر
 البلاغه نهجدر  )109-110: 1379 یثربی(. جزوي ظاهري و باطنی، و پاکسازي درون از هرگونه علم و اعتقاد است

یابد مگر آنکه  به این معنا که تجلی الهی تحقق نمی ،نیز تجلی الهی عامل و علت معرفت کشفی و شهودي است
درون خود را از هر آنچه جز مطلوب حق و حقیقی است، پاك کند و سپس با تمام وجود به حق روي  سالک

آماده  و دکنآورد و خود را با یگانه کردن عزم و نهانی کردن اخلاص، از تعینات عادي و عوارض مختلف رها 
 )269: 185؛ خ 86، خ البلاغه نهج(. شود هاي الهی  درك تجلی

 دیگر،به تعبیر . اند البته مقدمات دستیابی به چنین معرفتی کم و بیش همان مقدمات سیر و سلوك عرفانی
استنباط  البلاغه نهج توان از می اند که برخی از آنها را ثمرات اصلی این معرفت در واقع ثمرات بصیرت عرفانی

 )343: 222همان، خ (؛ هاي نظري و عملی زهیابی به فضایل اخلاقی از طریق محاسبه نفس در حو دست) الف: کرد
 ) 343: 222همان، خ (. تسلط بر دنیا و امور دنیوي و قطع علاقه از آنها )ب

 البلاغه نهجدر ) ع( علی: سان باشدمددردر تحقق این نوع معرفت  ممکن رویاي صادق نیز از اموري است که
در نظرم آمد، عرض کردم اي ) ص( و رسول خداکند که جایی نشسته بودم خواب بر چشمم غالب آمد  نقل می

گفتم خدایا بهتر . بر آنان نفرین کن« :حضرت فرمود! هایی از امت تو دیدم ها و دشمنی روي رسول خدا چه کج
 )99: 70، خ البلاغه نهج(» .از آنان را نصیب من کن و به جاي من بدتر از من را بر آنان غالب ساز

 



 گستره معرفت کشفی
ها، حیوانات و  هاي راجع به خدا، فرشتگان، انسان اي از دانستنی طیف گسترده ،بریم نام می معرفتوقتی از 

و در عین حال گذشته،  ارداما معرفت کشفی به انسان اختصاص د) 50:1382 شمس(، شود گیاهان را شامل می
نه تنها خواهد  ،رفتی را حاصل کندیابی به چنین مع اگر کسی توانایی دست. گیرد می حال و نیز آینده را نیز در بر

ها نیز خبر خواهد  بلکه از جزئیات زندگی انسان ،توانست به گذشته و آینده به طور عموم و کلی آگاهی یابد
و «: دهد امور شخصی افراد خبر می هاز ورود و خروج بلکه هم) ع( چنین معرفتی است که علی  در سایه. یافت

به خدا  )250 :175البلاغه، خ نهج(؛ بِرَ کلَُّ رجلٍ منکُْم بِمخْرَجهِ و مولجِه و جمیعِ شأَْنه لفَعَلْتاللَّه لوَ شئتْ أنَْ أُخْ
 ».خواهم توانست ،امورش خبر دهم هسوگند اگر بخواهم هر یک از شما را به ورود و خروجش و هم

توانند از صحت  نیست و آنان نمی) حتی مؤمنان متوسط(ها  اما از آنجا که چنین معرفتی در اختیار همه انسان
از این نظر  .ممکن است تصورات غیر معقول درباره دارنده چنین معرفتی داشته باشند ،و سقم آن باخبر شوند

زیرا عموم آدمیان  ؛کند آن در میان عموم پرهیز می از بیان و اظهار ،به رغم توانایی بر انجام چنین کاري) ع( علی
ترسم که  ولی از آن می )جاهمان( ؛)ص(و لَکنْ أَخَاف أَنْ تکَفُْرُوا فی بِرَسولِ اللَّه «: ت درك آن را ندارندظرفی

 ».کافر شوید) ص(و نسبت به رسول خدا ) غلو کنید(ام  درباره
هودي اند و از ادبیات معرفت ش در عین حال از بیان آن به کسانی که جزو خواص بندگان خداي) ع(علی 

  )250 :175البلاغه، خ نهج( .باخبرند ابایی ندارد
 و کند که این امر از طریق سیر اذعان می) ع( خیلی مهمی که در عبارت بالا ذکر شده این است که علی نکته

همانطور که خود آن حضرت از طریق پیروي از پیامبر توانسته به چنین معرفتی  ؛سلوك قابل تحصیل است
نکته دیگر تأکید بر صداقت خود در گزارش این حادثه است؛ یعنی دست کم عارف گزارشگر واقعه . دست یابد

ست که اولاً دهنده آن ا به علاوه این امر نشان. اش صادق است و باید صادق باشد در بیان ماوقع عرفانی ،عرفانی
اي هم ممکن بوده و هم واقع شده است؛ ثانیاً بیان آن به براي خواص از اهمیت زیادي برخوردار  چنین واقعه

شود و جزو امور خیر و مفید به  می زیرا بیان امري باعث تسري و گسترش آن ؛نشان از مطلوبیت آن دارد ،بوده
 . حقانیت و درستی چنین معارفی چه بسا بیان آن دلیل و شاهد باشد بر ؛آید شمار می

) ع( بیان علی) 1: توان نشان داد البته به عنوان ناظر و شنونده و خواننده چنین گزارشی چند نوع واکنش می
گوید  دهد و هم چیزي را می هم از واقعیت خبر می) ع( یعنی علی؛ واقعیت است و هم ناظر به باوربه هم ناظر 

آن را یک حالت روانی تلقی کنیم ) 3امري ناظر به باور تلقی کنیم؛  را این گزارش) 2که قطعاً به آن اعتقاد دارد؛ 
) ع( اش کرده است، اما با عنایت به شناختی که از علی بر اساس باورهاي خود به آن رسیده و تجربهفرد که 

ا که هم توانایی چر ؛دهد هرگز خلاف واقعیت را گزارش نمی) ع( توانیم به قطع حکم کنیم که علی می ،داریم



از این جهت بیان او هم ناظر به باور است و هم ناظر به . درك چنین حوادثی را دارد و هم توانایی نقد آنها را
شناسی شخصیتی و حوادث زندگانی آن  اما مطمئناً با تکیه بر سنخ ،اما ممکن است کسی این را نپذیرد ؛واقعیت

دست کم در حوزه  ،این سخن نیز صددرصد درست است ،حضرت خواهد پذیرفت که وي هرگز دروغ نگفته
 . باور
 

 انواع معرفت بر حسب متعلقّ معرفت
در اینجا به بیان انواع این  .شود پیشتر اشاره کردیم که معرفت کشفی به دو دسته التفاتی و غیر التفاتی تقسیم می

متعلقاتی دارد  ،صاکشفی به طور خمعرفت به طور عموم و معرفت . پردازیم می آن معرفت به لحاظ متعلقَات
گاه به وجودي و  ،کند گاه معرفت کشفی به امور ظاهري تعلق پیدا می. اند هاي مختلف قابل انقسام که به لحاظ

ضمن اینکه معرفت کشفی ممکن است راجع به خدا باشد یا گذشته و آینده جهان و . زمان گاهی نیز به امور بی
 .نه از طریق تعقل و تجربه ،شود این معرفت از طریق شهود حاصل می ،اقسام البته در تمام. یا غیب و شهود

در . از دیگر اقسام معرفت کشفی با توجه به معیار متعلَق، معرفت به امور واقع فراتر از محسوسات است
ردارد که تواند موانعی را از پیش پاي خود ب رسد که می اي از وجود می دارنده معرفت کشفی به حصهالبلاغه  نهج

در  البلاغه نهج موارد کاربرد چنین معرفتی از نظر. افتد هاي طبیعی و مرسوم و معمول چنین اتفاقی نمی در حالت
 : موارد ذیل قابل بیان است

که واجد معرفت کشفی محتاج طی باشد  یراه گشایندهتواند  این معرفت می ؛روشن کردن مسیر سلوك) الف
سالک براي طی  )118، خ البلاغه نهج( .شناسد ن معرفتی راه خود را به خوبی میاز این نظر واجد چنی. آن است

و «: زند ها چنگ می چنین مراحلی و براي ماندن در راه و استمرار حرکت خویش به استوارترین ریسمان
 به ترین دستاویزها چنگ زده و به مطمئن )118 البلاغه، خ نهج( ؛استَمسک منَ العْرىَ بأَِوثَقها و منَ الْحبالِ بأِمَتَنها

 ».پناه برده است ریسمانهااستوارترین 

 ،رساند دارنده چنین معرفتی نه تنها خود را به صلاح و فلاح و روشنایی می ؛تبدیل ظلمات به روشنایی) ب
 )119-118 :همان(. شود تا دیگران بتوانند به واسطه او راه خود را بیابند ها می بلکه چراغ تاریکی

در نتیجه هر یک از آنها را در  ؛سنجد سالک در سایه چنین معرفتی نسبت خود را با سخن و سکوت می
وقتی سخن  است، شهودي حاصل کرده  برد و با توجه به اینکه معرفت خود را با تجربه جاي خود به کار می

هم خود را از نعمت سلامتی برخوردار  ،کند فهماند و چون سکوت می کاملاً آن را به مخاطبش می ،گوید می
 ) جاهمان( .کند و هم دیگران را می



نه تنها ) ع( از نظر علی. شود بلکه گنحینه آنها می ،خدا سالک پس از دستیابی به معرفت کشفی واقف اسرار
وضع سرِّه و هم م«: شوند و اولیاي الهی از چنین مقام و موقعیتی برخوردار می) ع(خود او بلکه همه معصومان 

 و  ِرهَأُ أمۀُلَجبیع هکْملُ حئوم و هلْمآنان جایگاه اسرار، پناه فرمان، طرف علم و مرجع  )47: 2، خالبلاغه نهج( ؛ع
 ».حکم اویند

دهد و بین  اند و رفتارشان از عمق علمشان خبر می از این نظر اینان احیاکنندگان معرفت و میرانندگان جهل
هاي مستحکم  اند و خود مجسمه اخلاق و دینداري بلکه پایه ظاهر و باطنشان ارتباط مستحکمی برقرار کرده

یابد  آنگاه حق به دست ایشان در جایگاه خود قرار می ،چون بدین درجه رسیدند )357: 139 ، خالبلاغه نهج( .اند آن
 .شود و باطل چونان حباب روي آب به وادي نیستی سپرده می

در اقسام آن را  به طور پراکنده که اند فان این معرفت را به لحاظ متعلق آن به انواع و مراتبی تقسیم کردهعار
. گاه به موجودات ماوراي طبیعت و یابد گاه این معرفت به امور نظري تعلق می. توان بازجست مینیز  البلاغه نهج

 :ف دانستتوان موارد ذیل را از مراتب این کش بر اساس این مبنا می
زیرا شهود و دیدن از تجلیات اسم  ؛شود کشف صوري از تجلیات اسماي الهی حاصل می ؛کشف صوري) 1

کشف صوري، . این کشف یا صوري است یا معنوي .آید بصیر و شنیدن از تجلیات اسم سمیع به دست می
مثل  ؛دهد کشفی را گویند که در عالم مثال و از طریق حواس ظاهري و به کمک قواي باطن براي اهلش رخ می

هاي ارواح متجسد و یا شنیدن سخنان منظوم و یا استنشاق بوهاي خوش ربوبی و یا لمس کردن  دیدن صورت
 البلاغه نهجمثال شنیدن صداي شیطان که در  براي. هاي غیبی ها و یا نوشیدنی اجساد نوري و یا چشیدن خوردنی

البته این کشف صوري ممکن  )192 ، خنهج البلاغه(. تواند از مصادیق این نوع از کشف تلقی شود می است، آمده
االله به این کشف  اهل. مثل آمد و شد آدمیان در فلان زمان و فلان مکان ؛است به امور دنیوي تعلق داشته باشد

دانند؛ و یا تعلق دارد به امور اخروي مثل دیدن بهشت و  استدراج و یا مکر می را بلکه آن ،کنند چندان اعتنا نمی
 )174: 1373 رازيالدین  نجم( . ...بهشتیان و یا دوزخ و دوزخیان و یا صراط و حشر و

این . کند معرفتی است که سالک از طریق مشاهده اموري در خواب و بیداري حاصل می ؛کشف فعلی) 2
بر احوال خود از نظر سیر و وقفه و یا کمال و نقصان ) الف: معرفت براي سالک سه فایده در پی خواهد داشت

کشفیات مراتب دستیابی به برخی از   این معرفت مقدمه) گیرد؛ ج طلب در او شدت می) کند؛ ب اطلاع پیدا می
 )462و 491: 1375آملی( .بالاتر است

بینم که مانند  گویی مسجدتان را می« .توان استنباط کرد می البلاغه نهجمعرفت کشفی فعلی را از برخی عبارات 
 ».اند سرنشینانش غرق شده  سینه کشتی در آب فرو رفته است و خداوند عذاب را از بالا و زیر آن فرستاده و همه

گوید که هنوز خبري از آنها در عالم واقعیت  و یا در جایی از حاکمیت افرادي سخن می )56-55 :13، خ بلاغهال نهج(



نچه نیابد آگردد گشاده گلو و شکم برآمده، آنچه بیابد ببلعد، و  پس از من مردي بر شما مسلط می«: نیست
 ) 92 :57 خ ،البلاغه نهج( ».و بکشید، ولی هرگز نخواهید کشت. بخواهد

مردم او را  ،که در آن زمان چنین شخصی حضور خارجی نداشت و یا اگر هم وجود داشت است روشن
چه رسد به کارهاي دیگري که ممکن بود در  ،دادند احتمال حاکمیتش را نمی ،شناختند شناختند و اگر هم می نمی

 .شود ور در عالم درون حاصل میهاي متعدد و غ در واقع چنین معرفتی از طریق تحمل ریاضت. آینده انجام دهد

کند و از آنجا  کشفی است که روح انسان در خواب یا بیداري برخی امور غیبی را دریافت می ؛کشف مخیل )3
کند و به کمک قوه متخلیه از خزانه  با روح در ادراك مشارکت و مداخله می ،تعلق دارد که نفس به این امور

کند و تعبیر  پوشاند و آن امر غیبی را در کسوت امور حسی مشاهده می خیال به محسوسات لباس مناسب می
 .یابد شبح از صورت خیالی برداشته، حقیقت آن را درمی ،کننده خواب

یکی . توان کرد ین کشفی اشاره شده است و یا دست کم چنین استنباطی میبه چن البلاغه نهج در چند مورد از
ناله سر  بود و شده شیطان بسیار ناراحت ) ص( هنگام وحی بر پیامبر. از آنها شنیدن صداي ناله شیطان است

رافیان در کنار پیامبر بود که وحی نازل و پیامبر از حال معمول خارج و ارتباطش با اط) ع( روزي علی .داد می
از او درباره آن  ،به حالت اول برگشت) ص(وقتی پیامبر . اي را شنید صداي ناله) ع( در این حین علی. قطع شد

نَّۀُ و لقَدَ سمعت رنَّۀَ الشَّیطَانِ حینَ نَزلََ الوْحی علیَه فقَُلتْ یا رسولَ اللَّه ما هذه الرَّ«: حضرت در جواب فرمود .صدا پرسید
هتادبنْ عم أَیِس َطَانُ قدذَا الشَّیى فقََالَ ها أَرتَرىَ م و عما أَسم عمَتس 300 :192، خهالبلاغ نهجو نیز 173: 1372 کاشانی(؛ إِنَّک( 

روشن است که شنیدن این . دهد از این جهت ناله سر می» .است شیطان از این که پرستیده شود مایوس شده
چرا که شیطان و صداي او از  ؛توان آن را از مصادیق کشف مخیل دانست آورد که می معرفتی را به بار میصدا 

یعنی انسانها  ؛اند که از چشم آدمیان پنهان بوده و آدمیان به آن هیچ نوع معرفت وجودي و حسی ندارند اموري
در نتیجه از معرفت حاصل از آن نیز . نوندتوانند صدایش را بش توانند شیطان را ببینند و نه می عموماً نه می

شود که دیگران  مسلماً واجد علم و معرفتی می ،اي برخوردار است کسی که از چنین تجربه. خبرند و محروم بی
 .یابی به آن پاك محرومند از دست

شف سالکان در این ک. یبی استغکشفی است مجرد از صور حقایق و عبارت از ظهور معانی  ؛کشف معنوي )4
بلکه حقایق امور غیبی از قبیل لوح محفوظ، ارواح متعالی، حقیقت عرش و کرسی  ،کنند به غیر حق توجه نمی

 )174: 1373 رازيالدین  نجم(. کنند را درك می
مردگان از جمله مصادیق کشف  جهاندیدن . گیري است چنین کشفی قابل پی البلاغه نهجهایی از  بخشدر 

کند که به چنین کشفی  دارد و بیان می دست کم در دو مورد پرده از چنین کشفی برمی) ع(علی . یاد شده است
 :کنیم رسیده است که ذیلاً به هر دو مورد اشاره می



ه شرط آنکه ب ،نیز قابل شهود است زندگانآمده است که عالم مردگان براي  البلاغه نهج در جایی از) الف
بر  )62:20 خ ،هالبلاغ نهج( .حواسشان را از غیر خدا منصرف گردانند که این امر پس از مرگ همگانی خواهد شد

 یی به همه انسانها داده شده که تمرکز شرط فعلیت آنااین توان ،البلاغه نهجبا توجه به برخی مواضع  ،این اساس
 .ستا

از کشف معنوي حاصل از بصیرت سخن رفته است که باعث آگاهی از امور  ،در جاي دیگر از این کتاب )ب
اند و آگاهی از آنها بدون  الضمیر دیگران ناتوان در حالی که آدمیان از درك و فهم مافی. شود درونی دیگران می

به  است که) معرفت کشفی معنوي(گیري از ابزارهاي مرسوم موید دستیابی شخص به معرفتی غیر مرسوم  بهره
 .به این معنا اشاره داشته باشد) همانجا( »و بصرَنیکمُ صدقُ النِّیۀِ«رسد عبارت  نظر می

تقریبا همه عارفان از این تأثیرات  .گذارد میالبته چنین معرفتی گاه در وضع ظاهري و جسمانی واجد آن تأثیر 
 )68،42،157: 1388 ؛ استیس223 ،43: 1384 ؛ فورمن159: 1379 عطار. ك.براي نمونه ر(. اند هاي خود یاد کرده در گزارش

 ،در حالی که چنین نیستند ؛کنند آنان را متهم به بیماري می ،خبرند چنین وضعی بی ازاز این جهت کسانی که 
، البلاغه نهج( . محرومندپاك از آن  اناند که دیگر بلکه از طریق معرفت کشفی معنوي حقایقی را مشاهده کرده

 )304: 193خ
یابند که در سایه  یعنی آنان به معرفتی دست می ؛کشف حقیقت مرگ است ،از جمله متعلقات چنین معرفتی

طیش و إنَِّ علیَ منَ اللَّه جنَّۀً حصینۀًَ فَإذَِا جاء یومی انفَْرجَت عنِّی و أَسلمَتنْی  فحَینئَذ لَا ی«: دانند که کی خواهند مرد آن می
ْرَأُ الْکَلمبلَا ی و مهسپري محافظ از سوي خداوند بر تن من است و هرگاه روز مرگم فرا  )94: 62، خالبلاغه نهج(؛ الس

در آن هنگام نه تیر قضا خطا رود، و نه زخم قدر  ؛آن سپر از من جدا شود و مرا به چنگال مرگ سپارد ،رسد
 ».التیام پذیرد

وقتی سالک توانست از عالم سفلی به عالم علوي پا گذارد و باطن خویش را در سایه ریاضت  ؛کشف نظري) 5
در  ؛یابد عقلش نیز صفا می ،ها برطرف شده گردد و به اندازه گشایش دیده حجاب اش گشاده می صفا دهد، دیده

البته او در این کشف با . آید یعنی به درك بیشتر این معانی نایل می ؛گردد نتیجه معانی معقول نیز افزون می
 .بلکه پا را از آن فراتر گذارد ،اما باید سعی کند در این مرتبه باقی نماند ؛ردیف است فلاسفه و حکما هم

به این معنا که در  ؛مبین کشف نظري است خطبه کوتاهی آمده که دقیقاً البلاغه نهجدر ) 312: 1373رازي الدین  نجم(
هاي  بالاترین مرتبه آن عقلی است که به واسطه تحمل ریاضت است و این خطبه به مراتب عقل اشاره شده

قدَ أَحیا عقْلَه و أمَات « :تواند حقایق هستی را نشان بدهد شود که می اي می بسان آینه ،فرسا صیقل یافته طاقت
 یلُهلقَّ جتَّى دح هرْقِنفَْسیرُ الْبکَث علَام رَقَ لَهب و یظُهغَل لَطُف عقلش را زنده کرد، و  )337: 220، خالبلاغه نهج(؛ و

هاي روحش نرم و لطیف گردید، برقی  هاي تنش باریک و خشونت درشتی) در اثر ریاضت(نفسش را میراند، تا 
 » .جهنده و بس درخشان در نظر درخشید



این عقل  ؛اما در حقیقت به لحاظ رتبه بر آن مقدم است است، وتر از اماته نفس آمدهبه ظاهر احیاي عقل جل
و دستیابی به این مرحله جز با سپري کردن دوره ریاضت  .استمتفاوت  ،که همگان از آن برخوردارند یبا عقل
و براق بودن که از شده عبارتند از شفافیت، لطافت  هاي این عقل بر اساس عبارت یاد ویژگی. پذیر نیست امکان

 .قضا با عقل معمول در این سه ویژگی تفاوت ماهوي دارد
 ،هاي نظري عبور کند و از مرتبه فلاسفه و حکما فراتر رود سالک وقتی توانست از کلیه کشف ؛کشف نوري) 6

نوري  کشف آندهد که به  در نتیجه کشفی بر وي رخ می ؛افزاید بر نورانیت آن می ،قلب خود را مصفاتر کرده
شود  وجودي او می رّیابد و خدا وارد س در این حالت سالک به یاد محبوب انس می )1254: 1996تهانوي (. گویند

تنهایی  و شتحاو را از و ،ذکر و آورد آید و بنده نیز از اسرار الهی سر در می ها سراغ او می و در خلوتگاه
 )349: 227، خ البلاغه نهج( .رهاند می
 :1996 تهانوي( .گردد اسرار آفرینش بر او مکشوف می ،سالک وقتی از کشف نوري فراتر رفت ؛کشف الهی)7

این ) 312: 1373 رازيالدین  نجم(. گردد و او از اسرار آفرینش و حکمت وجودي آنها در هر چیزي آگاه می) 1254
أُنْطقُ لکَُم العْجماء ذاَت الْبیانِ عزبَ رأيْ الْیوم «: بیشتر مورد توجه قرار گرفته است البلاغه نهج نوع کشف در

آنکه از ! آورم امروز اسرار زبان بسته را برایتان با زبان گویا به سخن می )51: 4 ، خالبلاغه نهج(؛ امرئٍِ تَخَلَّف عنِّی
است که دیگران از  فتهراز معرفتی سخن  در این عبارت صراحتاً» .پریده استپیروي من باز ماند عقل از سرش 

و حکمت آنها نیز  رّبرداري شده و بخشی از س ضمن آنکه در این عبارت از اسرار هستی پرده ؛آن محرومند
 .آشکار شده است

شود گرفتاري و خوشی و غم و  آگاهی انسان از حکمت آفرینش و برخورداري او از معرفت الهی باعث می
کند که با حالت خوشی  ی که او پیش از این با گرفتاري نسبتی برقرار میدر حال ؛برایش مساوي شوند... شادي و 

 همان، خ( ».جانشان در سختی و گرفتاري همان حال خوش را دارد که در لحظات آسایش«: کاملاً متفاوت است
193: 303(  

او نزدیک  ،پندارند نوردد و آنچه را که مردم دور می ها را در هم می سالک در سایه چنین معرفتی مسافت
: کند آنها نسبت مساوي برقرار می  یعنی با همه ؛کند او آسان تلقی می ،انگارند بیند و آنچه را مردم سخت می  می

»یدنَ الشَّدوه و یدعالْب هلىَ نفَْسع و بدین سبب اجل دور را بر خود نزدیک پنداشته  )118: 87، خالبلاغه نهج( ؛فقََرَّب
 ».خود هموار ساخته استو سختی را بر 

کند که از آن به عنوان معرفت کشفی یاد  ها براي سالک معرفتی فراهم می مجموعه این کشف ؛کشف ذاتی) 11
نوع خاصی از آگاهی را به  ،روشن است که این معرفت در نحوه نگرش و زیست سالک تأثیر گذاشته. کنیم می

 )437: 1381 مدرس زنوزي( .نیستطرق مرسوم قابل حصول  کند که از او ارزانی می



به طور سربسته از آن سخن  البلاغه نهجهم در ) ع(حقیقت آن است که چنین کشفی قابل بیان نیست و علی 
لاَ تدُرِکهُ «. ولی هرگز قابل بیان نیست ،حقیقت چنین کشفی فقط از طریق تجربه قابل درك است. گفته است

ها او را به طور آشکار  چشم )258: 179، خالبلاغه نهج( ؛و لَکنْ تدُرکُِه القُْلوُب بحِقَائقِ الإِْیمانِ العْیونُ بمِشَاهدةِ العْیانِ
 ».برند ها با حقایق ایمان به وجود او پی می اما دل بینند، نمی

ستُرات از را عارف در سیر و سلوك خود به جایی برسد که ذات خدا که مرتبه نهایی کشف ذاتی آن است 
زیرا مشاهده این صفات نیز براي سالک  ؛مراد از ستر، صفات حق تعالی است .جلالی و جمالی پیراسته کند

کمَالُ الْإخِْلَاصِ لَه نفَیْ الصفَات عنْه لشهَادةِ کُلِّ صفۀٍَ أَنَّها غیَرُ «: فرمود) ع(  از این جهت علی ؛شوند حجاب تلقی می
وفصوْالم فۀَ ورُ الصَغی أَنَّه وفصوةِ کُلِّ مادَزیرا هر  ؛ستا کمال اخلاص به او نفی صفات از او )1:39خ ،البلاغه نهج(ِ ؛شه

پس کمال » .صفتی گواهی دهد که غیر از موصوف است و هر موصوفی گواهی دهد که غیر از صفت است
اغیار   مشاهده ذات با صفات منسوب به ملاحظه زیرا ؛ستا اخلاص به معناي ملاحظه ذات خدا بدون صفات او

بنابراین اوج اخلاص در توحید آن است که عارف خدا را . اغیار با توحید تناسب نخواهد داشت  و مشاهدهاست 
پس مشاهده ذات اوج معرفت کشفی  )374 :1381 مدرس زنوزي(. عاري از صفات جلالی و جمالی مشاهده کند

 .یابد است که براي عارف تحقق می
 

 هاي اهل معرفت کشفی ویژگی
یعنی اینان نیز  ؛اي که براي دستیابی به معرفت با دیگران مشترکند دسته) 1: ندا دارندگان چنین معرفتی دو دسته
هاي  ویژگی) 2هایی داشته باشند که دیگران دارند؛  ناچار باید ویژگی هب ،اند همانند سایر افراد طالب معرفت

اما در عین حال این دسته افراد باید  ؛هاي اختصاصی اهل کشف است ویژگی ،استآنچه مهم  ؛اختصاصی
برخی از  اینکه ضمن. اند هاي اهل طریقت را هم داشته باشند که متمایزکننده اینان از سایر اهل معرفت ویژگی
 .است هاي اینان ناظر به ظاهر اعمال و رفتارشان است و برخی ناظر به درون ایشان ویژگی

سالکانی که توفیق رسیدن به کشف عرفانی را (اند  دقیقاً بسان اهل سیر و سلوك يهاي ظاهر یژگیدر و
 .ها حکم مقدماتی دارند که هر سالکی باید از آنها برخوردار باشد از این نظر این ویژگی ).اند نیافته

اعمال اینان اعمال ترکیبی ) 1: اشاره کرده است ها این ویژگیبه برخی از  البلاغه نهجاي از  در خطبه) ع(علی 
البته مراد از اضداد در اینجا صفاتی هستند که جمع شدن آنها در یک نفر مشکل به . و به ظاهر جمع اضداد است

افتد که علم و عمل آنان همیشه با هم هماهنگ  مثلاً در میان آدمیان به سختی اتفاق می ؛نه محال ،رسد نظر می
شان  شان به علم و سخن مثلاً حلم ؛دست یافتگان به چنین معرفتی از چنین امکانی برخوردارندکه الی در ح ؛باشد

شود که چنین افرادي  معرفت کشفی مانع از این می )358-357: 239؛ خ305: 193، خالبلاغه نهج(. به عمل آمیخته است



جزو  ،ند که اگر در میان اهل غفلت بسر برندا چرا که اینان به حالتی از معرفت دست یافته ؛جزو غافلان باشند
اما روح و دلشان جاي دیگر است و اگر در میان  ،شان در میان ایشان است چون جسم آیند؛ به شمار نمیغافلان 

: 193همان، خ(. شوند اند و هرگز جزو غافلان محسوب نمی به حقیقت در میان آنان ،هوشیاران و ذاکران هم باشند
معرفت کشفی بر جان و دلشان چنان تأثیر گذاشته که اشتغال به هر کاري هرگز مانع از ) 358-357: 239؛ خ305

اند و آنی و مکانی نیست که خدایشان  شان کشف کرده زیرا خدا را در درون همه هستی ؛شود توجه به خدا نمی
شان به یاد  پیوسته در زندگی لذا ؛اند اینان روزگار فانی را به حیات باقی پیوند زده. در آن حضور نداشته باشد

از این نظر نسبت به . کند تا دچار گناه شوند اي درونی هرگز آنان را به حال خود رها نمی خدا هستند و بازدارنده
اینان بندگان محبوب خدا هستند و جانشینان خدا  )342: 222، خهمان( .حضور چنین یادآورانی حساس و آگاهند

) حاصل از معرفت کشفی(اند و به مرتبه یقین  از حکمت الهی سیراب ؛اند دانش الهیدر روي زمین و امانتداران 
 )331: 214، خالبلاغه نهج(. در نتیجه شک و بدگمانی به وجودشان راه ندارد. اند رسیده

 
 آثار معرفت کشفی

فتی به تمام تر شدن نگرش اهل چنین معر عمیق) 1: توان خلاصه کرد آثار چنین معرفتی را در موارد ذیل می
متعدد و متمرکز  هاي دلمشغولیرهایی از )3) 118: 87، خهمان( رهایی از بند شهوات؛)2 نسبت به دیگران؛ امور

تبدیل شدن به کلید درهاي ) 5هواپرستان؛  ازرهایی از کوري و خواب عقلانی و دوري ) 4شدن به یک امر؛ 
برگزیده خدا شدن در اثر اخلاص ورزي به ) 7) جاهمان(؛ تبدیل شدن به قفل درهاي گمراهی و تردید) 6هدایت؛ 

 )87:119همان، خ (. تبدیل شدن به قوام هستی) 8خدا؛ 
 

 موانع تحقق معرفت کشفی
جه هستیم؛ یعنی هر معرفتی به تناسب خود آفات و ابه تعداد انواع و مراتب معرفت عرفانی با موانع متعدد مو

این معرفت نیز به تناسب انواع و مراتبش موانعی هم . قاعده مستثنا نیستمعرفت کشفی نیز از این . موانعی دارد
 .دارد

به ویژه در معرفت کشفی این مانع . هاي عرفانی است قساوت قلب به طور عموم آفت و مانع تمام معرفت
سانی در وصف ک) ع(علی . رود توانایی کشف از بین می ،زده شدن قلب براي اینکه با آفت ،اهمیت زیادي دارد

آیند و از  مندي بر نمی و در طلب بهرهاست ها سخت شده  آري دل: فرموداست، یده ایکه دلشان به قساوت گر
اند، و انگار رشد و  گویی تکالیف را از غیر آنان خواسته ؛کنند و در غیر میدان خود سیر می ندرشد و هدایت غافل

 )111: 83، خ البلاغه نهج( ».هدایت در گردآوري دنیاشان است



 
  نتیجه

سؤال اصلی مقاله حاضر مربوط بود به کم و کیف و ابعاد مختلف یا به تعبیر دیگر ماهیت معرفت کشفی در 
 البلاغه نهجتوان گفت که فرضیه نگارنده مبنی بر وجود معرفت کشفی در  می ،پس از اتمام این مقاله. البلاغه نهج

اما در عین حال با توجه به اختصاصی و حضوري  ،هستند ه شواهد مختلف دال بر این مدعائدرست بوده و ارا
توصیفاتی راجع به این معرفت آمده  البلاغه نهجولی در  ،تنها واجدان آن از ماهیتش آگاهند ،دن این معرفتوب

البته نگارنده . توان به طور نسبی از ماهیت، انواع، عوامل، موانع و آثار آن آگاه شد که از طریق آنها میاست 
اما اگر از مباحث لفظی فراتر رویم و به معنا و مفهوم  ،پذیرد که ترکیب معرفت کشفی در این اثر نیامده است می

ب آن نیز مورد توجه قرار تاصناف و مرا ،بیان شده البلاغه نهجمسلماً چنین معرفتی در  ،معرفت کشفی بپردازیم
ولی نیامدن آنها دلیلی است، در این اثر نیامده  بندي رایج اهل عرفان و معرفت در عین حال تقسیم. گرفته است

اصناف معارف ) 2کتابی معرفتی است؛  البلاغه نهج) 1: توان گفت بنابراین می. نیستدر آن بر عدم چنین معرفتی 
ترین معارف در حوزه شناخت هستی  معرفت کشفی به عنوان یکی از اصیل) 3اند؛  در آن مورد توجه قرار گرفته

هرگز  ،به رغم اهمیت و عظمت این معرفت) 4مورد عنایت این کتاب شریف است؛  ،خداوند به ویژه وجود
اما  ،شود اصل معرفت در سایه عنایت الهی حاصل می) 5معرفتی عام نیست که در اختیار همگان باشد؛ 

که  ستا  اي سخن گفته در این اثر به گونه) ع(حضرت علی ) 6هاي انسان مسلماً در تحقق آن مؤثرند؛  کوشش
چنین معرفتی ) 7و اولیاي خاص خدا از چنین معرفتی برخوردارند؛ ) ع( پیامبر اعظم و خودشان و اهل بیت

گذارد  نین معرفتی آثار وضعی و فیزیکی محسوسی به جا میچ)8نه تعلیمی و آموزشی؛  ،تجربی و دریافتی است
 .ستا طبیعی دیده شدن فرد واجد آن از جمله آنها که غیر
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